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گفت وگو  با  جمال رحمتی، کارتونیست

یاد معلم عزیزم پورجم گرامی باد

زنده یاد علیرضا   طبایی:

علیرضا   طبایی  19 شهریور  به  ابدیت پیوست. 
این گفت وگو  در  سال 92 انجام  شده  است

و  برای اولین بار در موج بیداری  منتشر می شود سانسور  کارساز   نیست
سرچشمه )3(

سرچشمه)3(

هفت حوض)2(

هفت حوض)2(

منزوی  بیشتر 
وامدار نیستانی است

جذبه های  جم
کافه ای که  مرا 

 به  دوردست ها   برد



شنبه 24 شهریور 1403 نمره 2438

سانسور در عصر هوش مصنوعی یک جور کلاه 
سر خود گذاشتن است. برای پی بردن به صحت 
این حرف کافی است شما بخواهید به چیزی 
دسترسی داشته باشید، برای همه ممنوعیت ها،  
راهی  هست پس  سانسـور کـار ناممکنی اسـت.

پشتِ سر چاهِ خانه ی ما هم، حرف زیاد بود. 
آن صـنوبر سرکش و چاهی که محرمِ اسـرار 
سـرکشان بود، در کنار هم؛ یکی سـر به فلک 
و دیگـری پای در اعـماق زمیـن، ترکیب راز 
آلودی داشتند که حالا به حرف هم افتاده بود

هفت حوض-کاریکاتورریشه ی  ایتالیایی
دارد و منشعب شده از واژه  ی »کاریکاتورا« 
و از فعل »کاریکاره« به معنی »بار کردن«

 مشتق شده است.این اسم و  رسم تعریف 
روشنی دارد و به طراحی از روی ســوژه ی

مشخص به ویژه چهره ی افراد به صورت 
دفرمه  واغراق آمیزِ همراه با حفظ ویژگی های 
ظاهری فرد و تلفیق با مایه هایی از طنز اطلاق 
می شود. به عبارتی طنـز و تخیـل و اغــراق، 
بن مایه ها ی اصلی هنر کاریکاتورمحسوب 
می شوند و کاریکاتور اگر چه که ممکن 
است سرگرم کننده و خنده دار به نظر آید 
اما حامل مفاهیم و پیام های مهم و معناداری 
اسـت. بنابراین کاریکاتـور ابـزار موثـری 
برای انتـقادات و انتـقال پیام های طعنه آمیز 
و اعتراضـات عمـومی اسـت. در عیـن 
حـال کارتون نیز طـراحی از کاراکتـری 
تخیلی اسـت که با هدف داسـتان گویی 
و سرگـرمی خلق شـده اسـت. می توان 
کارتون انسـان ها، حیـوانات و هر چیـز 
دیگر را کشید. کارتونیست به مدد قوه ی 
تخیل خود مرزهای واقعیت را به شکل 
هنرمندانه ای به هم می ریزد و کاراکترهایی 
تخیلی و تحسین برانگیزی خلق می کند. 
به هر صورت این هر دو هنــر ابزارهای 
ارزنده ای برای بیان مفاهیم اند و یکی از 
هنرمندان معاصـر ما در این  زمینه و زمانه

جـمال رحمـتی اسـت که کارنامـه ی پر و 
پیمانی در دنیای کارتون و کاریکاتور دارد. 
جـمال از سـه دهه پیش آثار خـود را 
در عرصه ی رسانه های معتبر کشور عرضه 
نموده و سهم به سزایی در بخش کارتن 
رسانه های معاصر ما دارد. او هنرمندی 

خلاق و منتقد و پرکار است که همواره در صحنه ی 
آفرینشگری و در جبهه ی هنر انتقادی حضور قدرتمندی 
دارد و نقش خلاقانه و آزادی خواهانه ی خود را برای 
نیل به اهداف انسانی آرمانی ایفا می کند. جمال جوایز 
کثیری از جشنواره های جهانی دارد که اشاره به آن ها 
مجالی دیگر و لیستی مطول می طلبد. این هنرمند 
علاوه بر دنیای تخیلی و فکاهی کارتن و کاریکاتور 
در زمینه ی انیمیشن سازی و فیلم کوتاه نیز کار کرده 
و پروژه های متعددی در دست اجرا و در برنامه های 
آینده ی خود دارد. او تنها یک اقلیم از هفت اقلیمِ زاینده 
و پرحاصل برادران رحمتی است که مناظر و محتوای 
جذابی را به روی دیدگان و شیفتگان عرصه ی هنر و 
آفرینشگری گشوده است. گفت و گوی ما را با جمال 
از سر بگیرید که جان بی جمال جانان میل جهان ندارد:  
آقای رحمتی سوژه یابی و ایده پردازی چه اندازه در 
کارتون مهم اند، از اهمیت سوژه یابی و ایده پردازی در 
آن برای ما بگویید و اینکه آیا می توان گفت ایده پردازی 

سکوی پرش سوژه  های ماست؟
یک کارتونیست ابتدا باید نگاه و تحلیلی از دنیایی که در 
آن زیست می کند داشته باشد، سپس آن را در قالب یک 
اثر خلق نماید. فرایند تبدیل این نگاه و تحلیل به یک 
ایده ی قابل اجرا، سوژه یابی و ایده پردازی است. به زبان 
ساده تر با ایده پردازی شما تصمیم می گیرید که حرف تان 
را چگونه  بزنید برای همین بسیار مرحله ی مهمی است. 
شاید سوژه یابی و ایده پردازی را بتوان به تلاش برای 
طراحی یک ساختمان تشبیه کرد که منتج به یک نقشه ی 
کامل و دقیق می شود و می دانیم که ساختمان بدون نقشه 
هیچ است. این که ایده پردازی را به سکوی پرتاب آثار 
کارتونی تشبیه کردید به نظرم توصیف درستی است اما 
می شود عکس این مساله را هم فرض کرد. آثار بسیاری به 

واسطه ی نوع ایده پردازی شان سقوط می کنند.
به نظر شما یک کارتون خوب به لحاظ ایده پردازی و 

تکنیک و اجرا باید واجد چه ویژگی هایی باشد؟
ذهن آدم ها فارغ از مرزبندی های رایج در همه جای 
جهان به یک شکل عمل می کند و همین باعث می شود 
تا وقتی یک طراح به موضوعی فکر می کند سوژه ی 
نهایی او با سوژه ی فرد دیگری در یک جغرافیای دیگر 
مشابه باشد برای همین رسیدن به شناختی که باعث شود 
تا کم تر سوژه هایتان تکراری باشد اولین شرط است. بحث 
بعدی این است که از مسائل واضح و بدیهی حرف نزنید 
مگر این که نگاهی متفاوت به آن داشته باشید . مساله ی 
بسیار مهم دیگر هم این که دارای تحلیلی معقول و منطقی 
و همین طور بدیع از جهان و اتفاق های داخل آن باشید. 
در واقع این باعث خواهد شد تا شما در محتوا هم نگاه 

مخصوص خودتان را داشته باشید .
در اجرا هم اولین مساله تطبیق سبک و فضای بصری 
با محتوا است. برای من زاویه دید، ترکیب بندی فرمی، 
ترکیب بندی رنگی، نحوه ی طراحی فضا و مواردی از 

این دست در اجرا مهم است.
جناب رحمتی تا دو دهه قبل از واژه ی کاریکاتور 

و جذابیت های بصری، بسیار موثر هم هست. از طرفی 
کارتون و کاریکاتور به دور از چاپلوسی و تعاریف اغراق 
آمیز و مدح از افراد، آن ها را زیر ذره بین نقد می برد و 
این آن چیزی است که به مذاق مخاطب امروزی بیشتر 
خوش می آید. از طرفی کارتون و کاریکاتور زبان بین 
المللی است. انسان ها با هر زبان و نژاد و فرهنگ با این 
هنر ارتبـاط می  گیرند و شـاید این بزرگ ترین خصیصه ی 
کارتون وکاریکاتور باشدکه
باعث تاثیرجهانی آن می شود. 
محتوا در انواع دسته بندی 
کارتون چه تفاوتی دارد؟

اگر بخواهیم به شکل ساده 
از آن صـحبت کنـیم باید 
بگویم که آثار یا طنزاند 
که الویت در آن ها خنده 

و هجو است، یا جدی اند که است که نوع شدیدتر آن هزل 
الویت در این آثار فکر طنز سیاه یا طنز تلخ و گزنده است 
و یا دسته سوم گروتسک اند و حس هایی مانند ترس و 
وهم و مواردی از این دست را با خود دارند. در کل هنر 
کارتون بسیار دامنه ی گسترده ای دارد که در آن هم کسی 

به شکل کلی برای تعریف آنچه که امروزه کارتون 
و کاریکاتور می نامیم استفاده می شد.چه شد که لفظ 
کارتون هم رایج شد.اصولاً تفاوت این دو در چیست؟ 
بله کاریکاتور به اشتباه همه ی آن چه را که با محوریت طنز اجرا 
می شد مورد خطاب قرار می داد. بعدها و به مرور آن گونه شد 
که در دنیا رایج است. به طور کلی آثار طنزآمیز موضوعی را 
کارتون می گوییم و آثار چهره ی اغراق آمیز را هم کاریکاتور . 

بارها دیده ایم که انتشار 
یک کارتون و کاریکاتور 
در روزنـامه و مجـله ای 
واکنش های جهانی داشته 
و بلــوایی در دنیـــا  به 
پا کرده است. این میـزان 
تاثیرگذاری از کجا ناشی 

می شود؟
کارتون و کاریکاتور هنر انسان مدرن است. به تعبیری 
دیگر هنری است سازگار با شرایط زیست انسانی که 
فرصت چندانی برای مطالعه و دیدن ندارد. کارتون و 
کاریکاتور در چند ثانیه با مخاطب ارتباط می گیرند و گاه 
این ارتباط به واسطه ی بهره بردن از ظرایف ایده پردازی 

مثل موردیلو جا می شود و هم طراحی مثل 
اردشیر محصص که این دو با این که هیچ 
خصیصه ی مشترکی باهم ندارند اما هر دو را 

می شود و می توان کارتونیست نامید .
تخیـل و اغــراق و طنـز از ویژگی های 
کارتون، کاریکـاتور، انیمیـشن و حتی 
شعر نیز هستند این هنرها چه نسبتی باهم 
دارند و در حـالت کلـی عموماً کـدام 
یک در انجـام ماموریت های اجتماعی، 
سیاسی موفق تر عمل می کند. می دانم 
این سـئوالم از دقـت لازم برخــوردار 
نیـست ولی بالاخره سـئوالی اسـت که 

پرسیده  شد؟
به نظرم هنرها در ذات خودشان مشترکند 
و اگر هنرمندی بتواند به اسکلت بندی آثار 
یک رشته هنری پی ببرد متوجه می شود که 
قواعد اولیه و زیربنایی هنرها مشترک اند. از 
این رو باید این ها را از جنبه های دیگر دید. 
من فکر می کنم همه ی این ها می توانند تاثیر 
مهمی بر روی مخاطب بگذارند اما برخی 
که تصویری ترند شاید موثرتر باشند در 
عین حال که پیزی مثل یک اثر انیمیشنی از 
قابلیت حرکت و صدا نیز بهره مند است و 
این جذابیت بیشتری به آن می دهد اما با این 

حال این یک حکم کلی نمی تواند باشد. 
مواجهه ی کارتون وکاریکاتور با ساطور 
سانسور چگونه است، آیا گریز رندانه ای 
از تنگنای آن داردیا در غایت امر درزیر  
سلطه ی آن نیم سوز شده وعقیم می ماند؟
همواره و در بیشتر جوامع، قدرت حاکم از 
مدح و ستایش کنان بیشتر خوشش می آید 
اما کارتونیست که کارش فرسنگ ها با مدح 
فاصله دارد، همواره زیر بار سنگین سانسـور 
بوده اسـت اما به عنوان فردی که چند دهه در مطبوعات 
کشور بوده می گویم که سانسور فقط می تواند گفتن 
حرف را سخت تر کند اما نمی تواند مانع آن شود. سانسور 
مانند فیلتر کردن اینترنت است . همه حتی وضع کنندگان 
قانون فیلترینگ از همه پلتفرم های فیلترشده استفاده می 
کنند اما این کار را با سختی و پرد اخت هزینه های بیشتر 
می کنند. این هم از طنزهای بسیار بزرگ روزگار است. 
این را هم بگویم که تا یک دهه قبل می شد سانسور کرد 
اما فکر می کنم در شرایط فعلی هیچ سانسور را نمی توان 
با موفقیت اعـمال کرد. در واقع سانـسور در عصر هوش 
مصنوعی یک جور کلاه سر خود گذاشتن است. برای 
پی بردن به صحت این حرف کافی است شما بخواهید 
به چیزی دسترسی داشته باشید، برای همه ی ممنوعیت ها 

راهی هست پس سانسور کار ناممکنی است .
آیا فضای سانسور می تواند موجب خلاقیت بیشتر 
هنرمند شود، چون مبتذل ترین نوع هنر مستقیم گویی و 
بیان صریح منـظور است که اغلب در جـوامع باز بروز 
می یابد حـال آن که سلـطه ی سانسـور و موانع ایجـاد 
شده از ناحیـه ی قدرت های حاکـم احتـمالا موجب 
بلوغ و خلاقیت بیشـتر هنرمنـدان برای برون رفت از 
این تنگناهای ملال آور  شود، اگر چه بنده در ستایش 
سانسور حرفی نمی زنم و می دانم که آن ابلهانه است 
ولی احتمالاً سانسور می تواند منجر به ایهام و و استعاره 
و استهزا و مجاز  و غیره شود، آیا شما چنین نظری را 

می پذیرید یا نظر دیگری دارید.
می شود این طور پاسخ داد که ابتذال در جوامع بسته و باز 
هر دو خواهان دارد. در واقع این یک انتخاب است که 
شما به عنوان یک هنرمند چگونه حرف بزنید اما گاهی 
به شما می گویند که برای حرف زدن موانعی وجود دارد 
و وارد هر حیطه ای نمی توانید بشوید و در مورد هر کسی 
نمی توانید حرف بزنید. با این که وجود محدویت هایی که 
هنرمند خواهان آن نیست، دست او را می بندد اما اگر بگوییم 
که این باعث خلاقیت می شود به شکلی امر سانسور را تایید 
کرده ایم. هنرمند خلاق راهی برای گفتن حرف پیدا می کند 
اما گاه این حرف در زمانی که باید زده شود درک و دریافت 
نمی شود برای همین می شود گفت که هنرمند گرفتار 
سانسور ناچار به خلاقیت است و البته که ناچاری خوب 
نیست. محدودیتی که هنرمند برای رسیدن به شکلی از بیان، 
برای خود اعمال می کند با محدودیتی که در آن گرفتار است 

تفاوت بسیار دارد. بحث جبر و اختیار است . 
آیا کارتون به همه ی نیازهای روحی و خواسته های درونی 
شما پاسخ می دهد یا به خاطر عدم دسترسی به اقناع درونی 
وارد حوزه ی آفرینشـگری در عرصه ی انیمیشن و فیـلم 
شده اید؟ از کارهای خود در این موارد بیشتر به ما بگویید.

بحث عدم دسترسی و نارسایی نیست. در مورد من بیش 
فعالی است. از نظر من کسالت آور است که تا پایان عمرم 
کارتونیست و کاریکاتوریست باشم . نگاه من به این امر 
این است که باید به علایق خودم توجه کنم و سعی کنم آن 
را عملی کنم. کارهای زیادی در حال انجام دارم اما تا عملی 

شدن شان ترجیح می دهم چراغ  خاموش حرکت کنم.

جایی دور از شهر، کوه گاوازنگ را که پشت سر می گذاری، 
در ناکجاآبادِ روستای متروکه ی امَند، کافه ای کاه گلی لای 
درختان صنوبر تبریز ی )راجی(، به چشم می خورد. کافه 
با تخت های چوبیِ مفروش، چندین پستوی تو در تو 
دارد که هر کدام با نام شاعری، خاطره ای را زنده می کنند. 
دیوارها را هم نوستالژی پرُ کرده و یک وجب جای خالی 
نمانده؛ نقاشی های قدیمی، عکس هنرمندان، ظروف مسی، 

چراغ نفتی، فرش های دست بافت محلی و...
داخل تک تک پستوها سرک می کشم و کتابخانه را می بینم. 
کتابخانه ای کوچک از کتاب های شعر فارسی و ترکی که نام 
عباس آقابابائی را به خود گرفته. همراهان را به تماشا دعوت 

می کنم و عکس های یادگاری می گیریم. 
آن گوشه ی دنج می توانست پاتوق پدرم باشد. می بینمش که 
نشسته و می نویسد.  خاکستر سیگارش روی دست خطش 
می ریزد و با حرکات عجولانه برای پراکندن خاکستر، استکان 
کمرباریک دورطلاییِ چایی را واژگون می کندوکلافه می شود. 
باد که به در و دیوار می کوبد و پچ پچه ها شروع می شوند، بلند 
می شود و به دنبال صدا از کلبه بیرون می رود. دنبالش می روم...

بیرون کلبه، روی نیمکت چوبی می نشینم و به حرکت شاخه های 
صنوبر در باد خیره می شوم. حیاط اصلی خانه ی ما چند درخت 
گردو داشت. تمام شهریور با خوردن و چیدن گردوی تازه 
سرگرم بودیم. بالا رفتن از درخت گردو، کار ساده ای  است؛ 

تنه ی کوتاه و شاخه های نزدیک به هم و استحکام قابل اعتماد.
 حیاط پشتی کوچکی داشتیم با در مجزا و سازه ی کوتاه 
کاه گلی که احتمالاً قبلاً  اصطبل بوده و پدرم تبدیلش کرده 
بود به کارگاه چاقوسازی. قبل از آن اما تک درخت صنوبری 
روبروی اصطبل کاشته بود. صنوبر با آن تنه ی باریک سفید 
و شاخه هایی که برق آسا، دورتر می شدند، هل من مبارز 

می طلبید و من  هر روز ناکام تر. 
اولین بارکه ورای قامت یاغی اش، متوجه آوازش شدم، در 
خانه تنها بودم. اواخر شهریور بود. قرار بود آن سال مدرسه 
بروم و مادرم وقتی خانه بود، برای اینکه دست هایم را با 
پوست گردو سیاه نکنم، نمی  گذاشت گردو بخورم. در 
تعجیل برای بیرون کشیدن مغزهای گردو در زمان محدودِ 
تنهایی، یکی از انگشتانم را بریده بودم. داشت خون می آمد 
ولی چون همه ی انگشتانم زخم و زیلی و سوزناک بود، 
زخم تازه را پیدا نمی کردم. دست های سیاهم را به دنبال 
نور بالا گرفته بودم و نگاه شان می کردم که انگار به ناگهان 
غروب شد. همان جا بود که در سوگواریِ تصورِ مواجهه ی 
دستانم با مادرم، موسیقی حزن انگیزش را شنیدم. صدای باد 
لای شاخه های درخت گردو، را می شناختم؛ خشمگین و 
عاصی. صدای او نبود. روی سر شاخه های درختان، یکی 
یکی تمرکز می کردم که برگ های روشن اش را از بالای دیوار 
دیدم. حیاط پشتی چراغ نداشت. در فلزی اش را که باز کردم، 
فقط تنه ی سفید صنوبر دیده می شد. دست های خونی ام را 
روی تنه اش گذاشتم و خیره به شاخه های دور، گوش دادم. 
پچ پچ عاشقانه  ی حزن انگیزی داشت که در اوج با گریه های 
فروخورده فرود می آمد و با وزشی دیگر، پچ پچه ها دوباره 
جان می گرفت. چسبیده به صنوبر، چاهی بود خشک و 
بی ته؛ میزبان کتاب ها و کاسِت های ممنوعه. چاهی که از آب 
انبار اصلی شهر در عمارت ذالفقاری)محمودخان حَیطَی( 
منشعب می شد و در آخر به رختشویخانه که محل استحمام 
و استفاده ی رعیت بود، می رسید. حکایت هایی نقل می شد از 
اینکه در دیگر چاه های متصل به آب انبار، گنج پیدا کرده اند. 
در زمان مصادره ی عمارت ذوالفقاری و با رفت و آمدها و 
بگیر ببندهای مشکوک، شایعات بیشتر هم شده بود. پشتِ 
سر چاهِ خانه ی ما هم، حرف زیاد بود. آن صنوبر سرکش و 
چاهی که محرمِ اسرار سرکشان بود، در کنار هم؛ یکی سر به 

فلک و دیگری پای در اعماق زمین، ترکیب رازآلودی داشتند 
که حالا به حرف هم افتاده بود...

هم آوایی ردیف درختان صنوبر جوان که مثل حصاری دور 
کافه را گرفته اند، طعم لواشکی که با نایلون خورده باشی را 
پخش می کنند در مَذاقم.  با هر قوسی که شاخه ها می گیرند، 
اعضـای فرقه ی دموکـرات را آویــزان می بینم که محمـود 
ذوالفـقاری از شاخـه های صنـوبر دارشان زد. تنه های سـفید 
هم با خون ۵4روستاییِ ازهمه جا بی خبر که ارباب شان 
ذوالفقاری مسلح شان کرده بود و توسط فرقه ی دموکرات 
تیرباران شدند، سرخ شده. محمود خان را  به خاطر ممانعت 
از پیشروی پیشه وران، قهرمان ملی نام دادند و سه دوره 
نماینده ی زنجان در مجلس شد. ولی چیزی که امروز از 
او  در اذهان مانده، برگزاری مراسم ایام محرم در عمارت 
باشکوهش است و حکایت سـه هــزار تومانی که جرینگی 
از جیب مبارک ِ وطن پرستش، خرج کرده و سه هزار فشنگ 

خریده تا تمامیت ارضی ایران را حفظ کند!
شاید این پچ پچه های حزن انگیز، صدای سرهای بالای ِ دار و 
تن های غرقِ خون است؛ حرف هایی که در تاریخ به تعویق 
افتاده و مدفون شده و نوستالژی هایی که با چهره ی مُحِق و  

غرور آفرین، روی شان  ماله  می کشند... 

کافه ای که مرا
 به دوردست ها برد

تجهیزات آموزشی به ارزش ۱۸۰ 
میلیارد ریال در مدارس زنجان 

توزیع شد

 گفتگو با جمال رحمتی، کارتونیست
سانسور کارساز   نیست

صونا   آقابابائی
حسین  نجاری

قدیم زامانلاردا،جیرئسفیل شهرین شولوقلوغوندا روبی آدلی 
بالاجا بیر روبات یاشاییردی.روبی سادجه عادی بیر روبات 
دئییلدی، اونون ماراقلانان پارلاق ماوی گؤزلری و یارادیجیلیغا 
جان آتان اورگی وار ایدی. باشقا روباتلار ایسه اؤز مئکانیکی 
ایشلری ایله مشغول ایدیلر.آما روبی گونلرینی رنگ و شکیل لرین 
اؤیرنمه سی یله کئچیریردی. او رسّام اولماق آرزوسوندایدی. بیر 
گون، روبی شهرده گزرکن، بیردن بیره قدیمی و تورپاقلی بنایا 
راست گلدی کی  اونون  اوسـتونده کی تابلودا  یازیلمیشدی:

»پورفوسورجئیزئرین ایش یئری«.عجیب طرزده،قاپینی ایتلدی و 
اؤزونو پورفوسور جئیزئرآدلی یاشلی اختراع چی نین  قارشیسیندا 
تاپدی. اونون اوزون آغ ساققالی و بیلگین گؤزلری روبی نین 

رویالارینی آنلادیردی.
سلام گنج روبی.. پورفوسور تبسومله اونو قارشیلادی. من سنده 
هونرگؤرورم، بورا گل.من سنه هونرین معجزه لرینی گؤسترجم... 
و بئله لیکله روبی اوستادین شاگیردی اولدو. رنگلرین سئحرینی 
،شکیل لرین گؤزللیگی و خیالین گوجونو اؤرگنمگه باشلادی. 

گونلر هفته لره دؤندو، روبی نین هونره اولان هوسی داها دا 
چوخالدی. آما اونون عهده سیندن گله بیلمه دیگی بیر شئی وار 
ایدی-اونون ال لری روبات ال ایدی. او شکیل لری دقیق چکه 
بیلمیردی و اگَری-منحنی یئرلرده چتینلیک چکیردی. روبی 
احساس ائله دی کی، خیال لاریندان اوزاقلاشیر، بونون اوچون 

روحیه سی ده آزالدی.
بیر گون اورتا سونراسی، روبی ایش یئرینده اومودونو الدن 
وئرمیش حالدا اوتورموشدو کی، گیزلینجه نارینجی رنگ بیر 
پیشیک اونون اطرافیندا دولانماغا باشلادی. او پیشیک فیرچانی 
گؤتوروب، شیطنت ایله رسّاملیغا باشلادی. اونون گؤزلرینده 
مئهریبانلیق پاریلداییردی.آنجاق فیرچاسینی چکنده روبی نین 
ناراحاتلیغینی حیـس ائتـدی. اونا یاخیـنلاشیب سوروشـدو:  
»اومودسوز اولما روبی. من سنه اینانیرام. گل خیالینی گرچکشدیر 

مگه بیر یول تاپاق!«
یئنیدن اومودلا باشلاییرلار.اونلار هر گون بیر شئی اؤرگنیرلر.  
روبی وفیرچالار گونلرینی تجربه ویارادیجیلقلا باشا چاتدیریرلار. 
اونلار روبات اوچون اینسان قولو کیمی دقیق حرکت ائدن 
اؤزل بیر قول دوزلتدیلر. روبی یئنی بیر یارادیجیلیغی اؤیرننده، 
اؤز گلجه یینه بؤیوک بیر جسارت تاپدی، پئشمانچیلیغی اؤز 
یئرینده اوتوردو و هونری هئچ تصوور ائده بیلمه دیگی طرزده 

جانلاندی.
روبی نین حئیرتلندیریجی استعدادی تئز بیر زاماندا جیرئسفیل 
اهالیسی نین آراسیندا یاییملاندی. اینسانلار محدودیت لره میدان 
اوخویان، حقیقی رسّاما چئوریلن روباتی گؤرمگه هر طرفدن 
توپلاشدیلار. روبی نین رسملری شهرین دیوارلارینا بزک 
وئریب. او حرکتلری ایله حیاتین جوهرینی تصویره چکیب. 
روبی رسمالیغا باشلایاندان آنلاییب دیر کی، هونر سئوگی کیمی 

سرحد  تانیمیر. 
پورفوسور جئیزئر،افتخارلا روبی یه باخاراق دئدی:سن پارلاق 
اؤرنکسن)نمونه سن( ای منیم عزیز روباتیم. سنین چالیشماغین 
و یارادیجیلیغین بیزه گؤستردی کی، حقیقی هونر اورکدن یارانیر. 
ذوبی خوشبختلیکله گولومسه دی و بو مدت رساملیغینا دستک 

اولان دوستلارینا غرور دویدو.
اوگونـدن، روبی ایلـهام باغیـشلایان هونـرینه دوام ائتـدی 
و قارشـیلاشدیغی هر کسـین حیاتیـنی سـئوینج رنگی ایلـه 
ایشیقلاندیردی.  جیرئسفیل اوزرینده گونش باتان کیمی، روبی 
خیال لارین حقیقته گرچکلشمه سینی بیلدیردی. اؤزللیکله ده 

اورگینده جسارت و قوخمامازلیقلا.
بئله لیکله ممنونیتله گولومسه ییب، اورگیندن مینتدارلیق بیلدیردی. 
روبی پورفوسور جئیزئرین ایش یئریندن ویدالاشدی و بویولدا 
سونسوزادک دستکله ین گؤزل خیال لاری ایلا بیرلیکده همیشه 

 لیک  یوخویا گئتدی.

هفت حوض - مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان زنجان گفت: تجهیزات آموزشی مورد نیاز مدارس 
استان به ارزش 180 میلیارد ریال در قالب چهارمین کاروان 

به مناطق چهارده گانه استان ارسال شد.
به گزارش ایرنا،  حمیـدرضا اســلامی در حاشـیه ارســال 
کاروان تجهیزات آموزشی و هنرستانی به مناطق چهارده گانه 
آموزش و پرورش استان به خبرنگار ایرنا گفت: پیش از 
این تجهیزات آموزشی در سه مرحله به ترتیب به میزان ۷2 
میلیارد ریال، 34 میلیارد ریال و 32 میلـیارد ریال توزیع شــده 

است.
این مسوول گفت: توزیع تجهیزات آموزش و هنرستانی 
میان مناطق چهارده گانه آموزش و پرورش استان طبق برش 
شهرستانی و ناحیه آموزشی از سوی اداره کل آموزش و 

پرورش استان صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: تجهیزات خریداری شده شامل وسایل 
الکترونیکی، ورزشی، رایانه و هنرستانی است و در کنار آنها 
میز و نیکمت هم طی روزهای آتی به نواحی آموزشی ارسال 

می شود.

روبی ، هُنرمند روباتین ماجراسی   
)اوشاق ادبیاتی(

یازار: موبارک مقدی/عربجه دن چئویرن: سایان ذبیحیان
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دوست عزیز  و  ارجمند
 جناب آقای سید حسین مرتضوی

درگذشت خواهر گرامی تان  را به شما تسلیت می  گوییم. 
از خداوند متعال برای آن عزیز از دست رفته رحمت
و  مغفرت و  برای یکایک داغدیدگان صبر و سلامتی
 آرزومندیم                                                موج بیداری

هفتحوض-علیرضا طبایی،  شاعـر  و
ترانه سرا،روز دوشنبه 19شهریور در سن 
80 سالگی ازدنیا رفت.او از شاعران تاثیر 
گذار در سیر تکوینی غزل معاصر به 
شمار می رود که از سال 1348 به بعد به 

عرصه ترانه سرایی نیز وارد شد.
ترانه یاتصنیف در آن سال ها وضع خوبی 
نداشت و به دور جانفرسای استفاده از 
کلمه های تکراری افتاده بود. شاعرانی 
چون پرویز وکیلی، نوذر پرنگ، علیرضا 
طبایی و محمدعلی بهمنی تلاش کردند 
که با ورود خود به این عرصه، فضا را 
تغییر دهند؛ که در نوع خود موفق هم 
بودند. اینان سبب شدند که ترانه، هم 
رنگ و بوی تازه به خود ببیند و هم 
از تکرار و ابتذال فاصله بگیرد. در این 
میان، طبایی همراه با کسان دیگری چون 
ایرج جنتی عطایی و شهیار قنبری تلاش 
کردند تا به ترانه یک روح تازه بدمند 

و تحول هایی هم در مضمون و هم در زبان و تصویر 
ترانه های آن روزگار پدید آورند.

علیرضا طبایی زاده 14 آذر سال 1323 در شهر شیراز بود. 
اولین مجموعه شعرش با عنوان »جوانه های پاییز« در تیرماه 
1344 منتشر شد. او از سال 1348 به ترانه سرایی روی 
آورد. طبایی همچنین 14 سال مسئولیت اداره صفحات 
شعر مجله »جوانان امروز« را برعهده داشت. او از دوستان 
حسین منزوی بود و به همین مناسبت گفت وگویی را 
محمدرضا رهبریان، نویسنده و پژوهشگر در سال 92 با او 

انجام داده است که در ادامه می خوانید:
مجلهجوانانچهجورنشریهایبود؟

مجلة جوانان در زمانی که من با آن آشنا شدم، مجله ای 
بود در حدّ مجلاتی که امروزه به عنوان مجلات زرد از 
آنها نام برده می شود. در آن روزگار، مجلات زیاد شکل 
تخصصی نداشتند. یعنی مجله ای برای جوانان یا مجله ای 
برای سنین بالاتر چندان رایج نبود. اما یک حرکتی آغاز شد 
که بیایند بر اساس سن، یا سلیقة مخاطب، مثلاً مجله ای 
برای کودکان، یا جوانان، یا در زمینة مسائل ادبی، یا در زمینة 

ورزش و امثالهم مجلاتی منتشر شود. 
آن موقع جوانان به عنوان مجله ای که از نظر ادبی بتواند 
تأثیرگذار باشد، مطرح نبود. در آن سال ها بیشتر مجله 
فردوسی به عنوان مجله ای با گرایش ادبیات معاصر خیلی 
مورد اقبال قرار گرفته بود، و بعضی از مجلات تخصصی 
مثل رودکی، نگین، سخن و امثالهم که بیشتر ماهنامه بودند، 
اما جوانان هفتگی بود. مثل اطلاعات هفتگی، تهران مصور 
یا سیاه و سپید. بنابراین جوانان یک مجلة عادی بود که 
من به عنوان مسئول صفحة ادبی فعالیتم را در آنجا شروع 

کردم.
چطورشدمسئولصفحةادبیجوانانشدید؟

جوانان قبل از اینکه من همکاری ام را با آن شروع بکنم، 
نزدیک به یکی دو سال از عمرش می گذشت. در این 
مدت چند قطعه شعر از من در آنجا چاپ شده بود. آن 
موقع جوانان یک ابتکاری به خرج داده بود و این که یک 
شعر را با یک تصویری که نقاش کشیده بود، در یک 
صفحه چاپ می کرد. مثل »زمستان« اخوان ثالث، یا شعر 
»پیکرتراش« نادر نادرپور، آن هم در یک صفحة کامل. 
من هم پیش از همکاری ام با مجلّه، چند تا از شعرهایم 
به همین شکل در جوانان چاپ شده بود در جاهای 
دیگر هم شعرهایی از من منتشر شده بود و سردبیرش 
مرا می شناخت، مهرماه 47 برای ادامة تحصیل از شیراز 
به تهران آمدم و به طور تصادفی در یک جلسه ای با 
سردبیرش آشنا شدم و به من پیشنهاد کرد که مسئولیت 
صفحة شعر مجلّه را بپذیرم و از آن به بعد تقریباً حدود 13 
یا 14 سال، یعنی تا دو سال بعد از انقلاب، همکاری ام با 

این مجلّه تداوم داشت.
معیارشمادرچاپشعردرجوانانچهبود؟

آن سال هایی که من جوان بودم، مثل هر شاعری علاقه مند 
بودم که شعرم چاپ بشود ولی کسی را نمی شناختم. آن 
زمان متأسفانه بده و بستان زیاد رایج بود اما نه به شدت 
امروز. یعنی اگر شما به کسی که در مجلات دست اندرکار 
بود، دسترسی داشتید، می توانستید از طریق او کارتان را 
چاپ کنید وگرنه خیلی دشوار بود. من از این مسئله 
همیشه رنج می بردم و با خودم این عهد را کرده بودم که 
اگر روزی، روزگاری فرصتی به دست آوردم، این فرصت 
را در اختیار دیگران قرار بدهم. بنابراین از روزی که من 
مسئولیت صفحة شعر مجله را پذیرفتم این عهد را کردم و 
همان جا هم نوشتم و عمل کردم که معیار من فقط شعر 
باشد و نه آشنایی ها مؤثر باشد و نه گرایش های سیاسی، 
یا حزبی و نه سلیقه های شخصی و نه بده و بستان های 
محفلی...، بنابراین هیچ کدام از اینها را معیار قرار ندادم بلکه 
هر اثری که به دستم می رسید حالا می خواهد از شاعران 
مطرح روز باشد، می خواهد از یک دانش آموز یا شخصی 
که از یک شهرستان دورافتاده، برایم شعر فرستاده، فقط 
همین که تشخیص می دادم حرفی در آن شعر هست، 

زیبایی درکلام ومحتوا دارد،آن را به دست چاپ می سپردم.
جلساتدوشنبه هایمجلةجوانانچهجورجلساتیبود؟
 ـجوانان روزهای دوشنبة هر هفته منتشر می شد و 
عصرهای دوشنبه به دفتر مجلّه می رفتم. چون من به 
شکل یک نیروی اکتیو که کارمند آنجا باشد، نبودم. در 
یکی از وزارتخانه ها، کارمند بودم. صمن آنکه دانشجو هم 
بودم و همکاری ام با جوانان در این سطح بود که آثار را 
می گرفتم و می نوشتم و به مجله می دادم. عصرهای دوشنبه 
آنجا می رفتم و دوستان شاعر و کسانی که با من در ارتباط 
بودند، می دانستند و می آمدند دور هم می نشستیم و دربارة 
ادبیات، شعر و مسائل جانبی آن با یکدیگر گفت وگو 
می کردیم. خود این هسته ای شد برای تشکیل یک برنامة 
شعر. از آن به بعد، ما دوشنبه ها قرار گذاشتیم و به دوستان 
هم اعلام کردیم، در مجله هم تبلیغ کردیم که عصرهای 
دوشنبه در مؤسسة اطلاعات در طبقة ششم، برنامة 
شعرخوانی هست. )خیابان خیام، نزدیک میدان توپخانة 
سابق یا امام خمینی فعلی که الان مؤسسة اطلاعات از آنجا 
رفته ولی آن زمان ساختمانی مجهز و بزرگی بود( ابتدا در 
جایی از دفتر که مبل و صندلی بود می نشستیم، بعد دیدیم 
که جا کم است و استقبال هم خوب است، با هماهنگی که 
به عمل آوردیم، توانستیم از سالن اجتماعات آنجا استفاده 
 ـ800 نفر را داشت که در  کنیم. آن سالن گنجایش 700 
اختیار ما گذاشتند. جلسات را هم من اداره می کردم. کسانی 
از پایه های همیشگی آنجا بودند و کسانی هم از علاقه مند 
شعر بودند به آنجا می آمدند و شعرهایشان را می خواندند 
و مورد نقد و بررسی قرار می گرفت و اگر کسی نظر 
اصلاحی یا انتقادی داشت، خیلی دوستانه و خالی از هر 
گونه اغراض مطرح می کرد. خود این جمع پایة یک شب 
شعر یا انجمن ادبی بود و از آن زمان تا روزهای آخری که 

آنجا بودم این جلسات ادامه داشت.
چهشاعرانیبیشتردراینجلساتحضورمی یافتند؟

 جوانان همچنان که از اسمش برمی آید بیشتر مختص 
شاعران جوان تر بود، اگر چه ما گاه از شاعران باسابقه، 
تحت عناوین مختلف شعر چاپ می کردیم: مثلاً زیر 
عنوان شعر کلاسیک، یا شعر امروز، یا غزل امروز، یا زیر 
عنوان کتاب آشنایی با شاعران. یک بار از شاملو، یک بار 
از نصرت رحمانی، از اخوان، فروغ، نادرپور، سپهری، و 
امثالهم. و در کنار این موارد از شعرای کلاسیک ادبیات 
فارسی مثل عطار، حافظ، سنایی، فرخی، خیام، سعدی... 
نمونه های خوب را انتخاب می کردیم، و در کنار اینها از 

آثار شاعران جوان هم شعرهایی چاپ می کردیم.
اما در آن زمان پای ثابت جلسات دوشنبة مجلة جوانان 
بیشتر شاعرانی جوان و بااستعداد و نوساخته ای بودند که به 
مرور جای پای خودشان را ثابت کردند. شاخص ترین شان 
اینها بودند: حسین منزوی، محمدعلی بهمنی، عمران 
صلاحی، جلال سرفراز، جواد طالعی، سپیده کاشانی، ژاله 
نصیری، مینا اسدی، محمد مالمیر، محمد ذکایی، عباس 
صادقی )پدرام(، میراحمد فخری نژاد که به اسم مستعار 
شیون فومنی او را می شناسند، حمید حاجی زاده از کرمان، 
جواد محبت، محمدرضا عبدالملکیان ... و من اگر بخواهم 
اسامی را بگویم باید بیش از سیصد چهارصد نفر را نام 
ببرم. از شهرستان ها هم زیاد می آمدند ولی به طور غیر 
مستمر مثل شیراز، کرمانشاه، شهرهای شمالی و... البته 
شاعران تثبیت شده و معروف مثل محمد حقوقی، سپانلو 

گاه شرکت می کردند ولی نه به صورت مستمر.
درسال1350مجموعههایزیادیازشعرنو)نزدیک
به50اثر(چاپشدکهچنددفترشعرشمثلحنجرة
زخمیتغزلمنزوی،باغلالمحمدعلیبهمنی،واز
نهایتشبشما،همزماندرانتشاراتبامدادمنتشرشد،
داستانچاپاینچندکتابدرانتشاراتبامدادچهبود؟
 یک نکته قبل از هر چیز باید یادآور شوم، وقتی ما داریم در 
رابطه با اشخاص قضاوت می کنیم، باید توجه داشته باشیم 
که افرادی که امروز در حد و قوارة شاعران مطرح از آنها 
نام برده می شود مثل منزوی، صلاحی، آن سال ها شاعرانی 

آقای اسماعیل پورجم ، به عنوان 
» آقای جم« در سال های 1361-
1364 معلم تاریخ و جغرافی ما در 
مدرسه راهنمایی ابوذر) امجدیه( 
بود. وزنه بردار حرفه ای بود و اندامی 

ورزیده و ورزشکاری داشت.
 »EASY1 « شلوار جین معروف به
با تی شرت سـفید نـوار روبان دار معـروف به تی شرت های 
بدمینتونیست ها  می پوشید و هیکل ورزشکاری اش از هر 
طرف که نگاه می کردی نمایان بود و می درخشید . سیبیل های 
مرتبی می گذاشت و موهای پرکلاغی اش را از یک سوم 
فرق سر به چپ و راست شانه می کرد و براقی موهایش به 
هر بیننده ای یاد آروی می کرد از کرم موی معروف آن زمان 
) FITE ( به موهایش زده است . همیشه صورتش به اصطلاح 
سه تیغه بود، بعدها که سر از تخم در آوردیم فهمیدیم آن 
 ONE MAN« بوی نیمه تند ساحلی مردانه مربوط به ادکلن
SHOW » است.)در دو سایز که سایز 100 میلی لیترش یک 

کرم کوچک هم اشانتیون داشت(. در آن روزگار مملو از 
محدودیت و ستایش پلشتی ،آقای جم در هیبت جنتلمنی بود 
که گویی از یکی فیلم های موج نویی و یا سریال های سه شنبه 

شب آمریکا به مدرسه ما پریده بود .
این چهره ورزشکاری و مرتب برای آن که کامل شود نیاز 
به مهارتی پراگماتیک داشت و آن هم خلاصه شده بود در 
کشیده های جاندار ولی به موقع اش که ترس اصابت یک فقره 
از آن ها در وجود دانش آموزان به طور ممتد جاری بود. اگر 
کسی از دستش کشیده ای می خورد در تمام مدرسه با این 
فرض که عجب سگ جان است انگشت نما می شد . شایع 
بود  محال است کسی از دست آقای جم کشیده بخورد و 
بعد از آن یک تحول بزرگ در مغز آن دانش آموز بوجود نیاید.
بعدها بطرز عجیبی این شایعه صورت واقعیت به خود گرفت 
و همه آنهایی که از دستش کشیده خوردند در زندگی آدم های 
فوق موفقی شدند . یک پروفسور ریاضی که از سی سالگی  
در مرکز تحصیلات تکمیلی تدریس می کند ، و یکی از بچه 
محل هایمان که بازاری موفقی شده است دو چهره شاخصی 
هستند که به دریافت کنندگان کشیده ها مشهور بودند و اینها را 

فقط من می شناسم .
یک نکته جالب دیگر این که فقط در درس تاریخ ممکن 
بود دانش آموزی را به خاطر حفظ نکردن درس تنبیه کند 
و در درس جغرافی اصلن کسی را تنبیه نمی کرد. خودش 
می گفت که من فقط به موقعش تنبیه می کنم و زمان حلول 
این به موقع اش را فقط خودش می دانست . البته خیلی کم تنبیه 
می کرد و جذبه اش کافی بود که کسی جرات جیک زدن در 
کلاس را نداشته باشد . نمره زیر چهارده را هم قبول نداشت .

چند سال پیش که به طور اتفاقی در بازار زنجان دیدم دستش 
را بوسیدم. پرسید :  شما را به خاطر چی زدم ؟

گفتم : فکر کنم درس جغرافی بود.  کمی به فکر فرو رفت 
و با لبخندی از فکر بیرون آمد و قهقهه ای زد . پرسیدم : برای 
چه خندید ؟ گفت : من در طول عمرم فقط یک نفر را در 
زنگ جغرافی تنبیه کردم و آن هم تو بودی. دلیلش را هنوز 
به یاد داشت : به خاطر آن جوکی بود که در پاسخ به یکی از 
سوالات روی ورقه نوشته بودم . گفتم در آن ایام نوشتن جوک 
در ورقه امتحانی اتیکت من بود حتی معلم انشا و  زبان از این 
کار من خیلی هم خوشش می آمد و من معمولن در زنگ 
انشا و زبان ده دقیقه آخر کلاس را به مرور آخرین جوک های 

هفته می پرداختم .
یاد تئاتری را زنده کرد که در سال سوم راهنمایی با بچه ها اجرا 
کردیم . همانی که تقی پلنگ در نقش یک قهوه چی بود و قرار 
بود یک محموله در قهوه خانه جابجا شود و ماموران بریزند و 
بگیرند .نقش قاچاقچی کبیر را هم به دانش آموزی داده بودیم 
که به جرم قاچاق مواد مخدر 8 سال  زیر حکم اعدام بود که با 
تغییر قانون در سال 1396 قسر در رفت . صحنه های آن تئاتر 
مدرسه ای را با همه جزییاتش به یاد داشت . حتی وقتی تقی 
پلنگ در کلاس چاقوی ضامن داری بیرون کشید و یکی از 
قاچاقچی ها را جدی جدی دنبال کرد که چرا به ماموران در 

قهوه خانه اش جواب سر بالا داده است.
آقای جم زنگ جغرافی را به کامل ترین وجهی برای دانش 
آموزان جذاب و هیجان  انگیز کرده بود و این همه را از هنرمندی 
خود داشت. درس هر قاره و آب و هوایی  را - آن روزها هنوز 
واژه اقلیم خیلی مد نشده بود - در طول سال تنظیم می کرد که 
دانش آموزان بتوانند آن آب و هوا را از نزدیک لمس کنند . برای 

همین سر فصل های کتاب را جابجا درس می داد.
درس قطب جنوب و قطب شمال را می انداخت وسط 
چله ی زمستان و در یک روز آفتابی که روز قبل از آن برف 
سنگینی باریده بود یک جلسه از کلاس را در حیاط مدرسه و 
در میان انبوه برف ها برگزار می کرد و به بچه ها می گفت در 
قالب چند تیم با برف های حیاط مدرسه کلبه های اسکیمویی 
بسازند . هنوز شفق تابنده نور آفتاب که از روی برف ها 
منعکس می شد و چشم های مان را ریز می کرد را به خوبی 
در یاد دارم .انگار یک روز از 5000 روز دورانی کودکی ام را در 
کنار اسکیموها گذرانده ام . اردوی پیست اسکی نمی توانست 
برگزار کند  هر چند همان موقع اردوی کوهنوردی نه تنها 
مجاز که حتی مباح بود ولی...ادامهدرآبگینه)ستونروبرو(

ادامه ی یادداشتِ  ستون آب

با این شهرت و درجة محبوبیت نبودند. شاعرانی بودند 
که تازه برخاسته بودند و کارهایشان را عرصه می کردند و 

خوشبختانه موفق هم شدند.
اما جوشعری آن سال ها با جو شعری این روزگار کاملًا 
متفاوت بود. در آن سال ها شعر واقعاً یک منزلتی داشت، 
دل زدگی در مخاطب به وجود نیامده بود. شعر حاوی 
اندیشه ای و پیامی بود. شاعران نقش ارزنده ای در بیداری 
مردم و جهت دادن اندیشة مردم ایفا می کردند. این را 
می خواستم بگویم که هنگام قضاوت دچارانحراف نشویم.
در رابطه با انتشارات بامداد، قبل از اینکه این کتاب ها را 
چاپ کند، یکسری کتاب های جیبی از شاعران نام آور 
چاپ کرده بود زیر عنوان گزیده ای از آثار شاعران معاصر 
ایران. از شاملو، فروغ، نادرپور، مشیری و امثالهم. و با یک 
استقبال خوبی هم از طرف جامعة ادبی شعرخوان روبه رو 
شده بود. بعداً منزوی و بهمنی و من با آشنا شدن با مدیر 
انتشارات بامداد ، قرار بر این گذاشتیم که مجموعه ای از 
کارهای ما را منتشر کند. اولین کتابی که منتشر کرد »حنجرة 
زخمی تغزل« بود. بلافاصله یعنی به مدت یکی دو ماه 
بعد »از نهایت شب« من چاپ شد و بعد از آن هم »باغ 
لال« بهمنی. این سه کتاب در یک قطع و با یک شکل 
و اندازه چاپ شد حتی طرح روی جلد این سه کتاب 
را تورنگ عظیمی که خودش هم شاعر بود و متأسفانه 
جوانمرگ شد، کشیده بود. ولی از جهت موضوع و محتوا 
خیلی با هم تفاوت داشتند. حنجرة زخمی تغزل بیشتر در 
زمینة تغزلی و عاشقانه و عاطفی بود، اگر چه از مسائل 
اجتماعی هم دور نبود. اما کتاب من، محتوای اجتماعی و 
اعتراضی شدید داشت و کتاب بهمنی شاید چیزی بینابین 
این دو کتاب بود. یعنی هم اشعار عاشقانه داشت و هم از 

شعرهای اجتماعی بهره برده بود. 
آن سال ها تا آنجایی که یادم می آید چاپ کتاب با یک 
بحران روبه رو شده بود و حتی بعضی از کتاب فروشی ها، 
مغازة خود را به اغذیه فروشی تبدیل می کردند. چو صرف 
نمی کرد ولی انتشارات بامداد این چند کتاب را با این 

شرایط چاپ کرد.
چطورشدازمیاناینهمهاثردرسال1350مجموعة
حنجرةزخمیتغزلمنزویاثربرگزیدةشعرجوان

جایزةفروغفرخزادشد؟
 ـاز میان کتاب هایی که آن سال ها چاپ شده بود یک 
تعدادی  متعلّق بود به شاعران تثبیت شده و از نسل های 
گذشته )نسل پس از نیما( مثل شاملو، نادرپور، آتشی، 
زُهری، حسن هنرمندی، سیاوش کسرایی، فریدون 
مشیری. بعد از اینها، نسلی بودند که می توان گفت شاعران 
هم نسل من بودند مثل اسماعیل خویی، سپانلو، دکتر 
شفیعی کدکنی. اما منزوی و بهمنی یا صلاحی نسل بعد 
از ما هستند البته نه خیلی زیاد. یعنی این که شعر را دیرتر 
شروع کردند. هفت هشت سال قبل از آشنایی من با 
منزوی، اولین کتابم با عنوان جوانه های پاییز در سال 1344 
چاپ شده بود و آثارم در مجلات متفاوت چاپ شده 
بود از جمله شعری که برای ویتنام گفته بودم، کشوری 
که در اوج جنگ و بحران بود و مجلة فردوسی آن را 
در یک صفحة جداگانه چاپ کرد و خیلی مورد استقبال 
قرار گرفت. در همان سال به قولی یکی از منتقدین، 
عبدالعلی دستغیب از قول سردبیر مجلّه عباس پهلوان که 
می گفت از شصت و پنج اتحّادیه و انجمن جهانی مثل 
انجمن حمایت و دفاع از حقوق بشر و امثالهم همه پیام 
تبریک و تشّکر به دفتر مجلّه داده بودند یا شعری که در 
ارتباط با سیاهان آفریقا و زیر عنوان »حماسه ای برای قارة 
سیاه« گفته بودم. ولی این کسانی که مورد نظر گردانندگان 
جایزة شعر فروغ فرخزاد بودند نسل جوان تری بودند که 
بعد از ما آمده بودند. بنابراین آن ها معیارشان در دسته بندی 
کتاب چیز دیگری بود و خیلی از کتاب های منتشر شدة 
آن سال در دسته بندی های دیگری جای گرفته بودند. در 
آن جایزه عده ای شاعران جوان تر، عده ای شاعران مسن تر، 
کسانی دیگر شاعران سنت گرا و گروهی شاعران موج نو 

بودند مثل یدالله رویایی که در آن سال ها 
شعر حجم را با عنوان »شعر دیگر« با 
گروهی از همفکرانش درمی آوردند. 
پس تقسیم بندی ها متفاوت بود و با هم 
مقایسه نمی شدند. قصد گردانندگان آن 
جایزه بیشتر این بود که شعر را به سمت 
و سویی دیگر سوق بدهند مثلاً نوعی 
عاشقانه سرایی، بیشتر مضامین تغزلی 
و عاطفی ترویج کنند و چون شعر 
منزوی از نظر کلامی و محتوایی این 
ظرفیت را داشت، بهترین گزینه ای بود 

که می توانستند انتخاب کنند.
عکس العملمنزویازانتخابشدر

جایزةشعرفروغچهبود؟
من به شخصه چیزی از این موضوع به 
خاطر ندارم. ولی می دانم به هر صورت 
جایزه مورد استقبال منزوی قرار گرفت و 
برای خودش یک تشخّص به حساب 
می آورد. اما این جایزه در زمان خودش 
با خیلی اعتراض ها روبه رو بود که دلایلش را خواهم گفت. 
منزوی هم به خاطر همان دلایل نمی خواست زیاد این جایزه 
را جدّی بگیرد. او در عین حال که این جایزه نصیبش شده، 
خیلی خوشحال بود، ولی دوست نداشت خیلی رویش 
مانور بدهد برای اینکه تبعات منفی هم داشت و منزوی 

نمی خواست تبعات منفی این مسئله دامنگیرش بشود.
اینجایزةدرآنزمانازچهجایگاهواعتباریبرخورداربود؟
جایزة شعر فروغ را فریدون فرخزاد پایه گذاری کرد و چند 
نفر دیگر که آن ها بیشتر در سایه بودند. آن موقع فریدون 
فرخزاد سعی می کرد پشت سرِ اعتبار خواهرش قرار بگیرد 
و چون چند سالی از آلمان به ایران برگشته بود قبل از اینکه 
بیاید، در مطبوعات یک مقداری راجع به او تبلیغات کرده 
بودند که این آدم یک چهرة روشنفکر و انتئلکتولی دارد 
و چنین است و چنان. و مردم با شناختی که از فروغ و 
شعرش داشتند یک برداشت دیگری از شخصیت این آقا 
پیدا کردند اما به مرور که زمان می گذشت، این آقا چهره ای 
از خودش به نمایش گذاشت که با آن چهره ای که از 
او قبلاً تصور می کردند، هیچ همخوانی نداشت. او کار 
اصلی اش را با خوانندگی و شومنی در رادیو و تلویزیون و 
اجرای برنامه در کاباره ها آغاز کرد. کار شومنی یک کسی را 
می طلبد که پررو و حاضرجواب باشد، خیلی لطیفه بگوید 
و بازارگرمی بکند، کارهایی که حداقل جامعة روشنفکری 
آن زمان که دغدغه و اندیشة مسائل عمیق تری داشت به 
این جور چیزها توجّهی نمی کرد. در نتیجه رفتار و کنش 
این آقا مورد پسند جامعة روشنفکری قرار نگرفت و به 
واکنش واداشت. واکنش ها هم منفی بود یعنی کاری به کار 
این آقا نداشتند و به حساب نمی آوردند. بعدها که آمد و 
از اعتبار فروغ برای این جایزه استفاده کرد، خود همین کار 
هم با انتقاد و اعتراض در جوامع مطبوعاتی روبه رو شد. 
اما آن آقا به کار خودش ادامه می داد. چون که شخصیت 
خیلی ویژه ای داشت و به اصطلاح گستاخ و بی پروا و 
حاضرجواب بود. در نتیجه جامعة ادبی این جایزه را به 
عنوان یک جایزة اصیل و مهم، خیلی جدّی نگرفت. تا 
آنجایی که یادم می آید در یکی دو دوره اش شاعران خیلی 
مهم و تأثیرگذاری که از نظر زبان و کلامی و هم از نظر 
اندیشه و آرمان مورد توجه جامعة روشنفکری و ادبی 
بودند، انتخاب شدند اما در یکی دو دوره ای که حداقل 
من در جریانش بودم، کسانی را انتخاب کردند که خیلی 
مورد توجه نبودند اگر چه از بعضی از چهره های معروف 
و خوشنام هم استفاده کردند مثل نصرت رحمانی، احمد 
شاملو، یا حسین منزوی اما در کنارش چیزهای دیگری را 
هم ترویج می کردند. همانطور که گفتم گاه کسانی را انتخاب 
می کردند که خیلی اهلیتی نداشتند. من یادم هست یک موقع، 
نامه ای به رسم گلایه از یکی از شاعران آن دوره در یکی از 
ماهنامه های ادبی آن زمان چاپ شده بود و آن شاعر که خیلی 
جوان و جویای نام بود ولی الان شخصیتش خیلی متفاوت 
با آن سال هاست، نوشته بود که ما می خواستیم آن برنامه را در 
کجا برگزار کنیم نه جایی بود و نه استقبالی بود و به صورت 
خیلی سطحی در جایی که فکر می کنم مؤسسة کیهان یک 
اتاقی که چهار تا صندلی گذاشته بود و چند نفری بیشتر 

نبودند و من و فریدون گریه می کردیم.
گویاوابستهبهدرباربود.

 بله، از جاهایی حمایت می شد. این که گفتم با کسانی که 
در سایه بودند از این جهت بود. و این که می خواستند 
جهت شعر را منحرف کنند و یک عده ای را بدنام کنند. 
شخصیت های واقعاً ارزنده ای که خیلی خوشبختانه در دام 

نیفتادند ولی نامشان ملعبة عده ای شد.
منزویعلاوهبرشرکتدرانجمن هایادبیمثل»انجمناد
بیایران«،»کلبةسعد«،»انجمنصائب«وجزآنکهبیشترجنبة
سنتیداشتندیاجلسات»دوشنبه هایمجلةجوانان«،گاه
درپاتوق هایروشنفکریمثل»کافةنادری«و»کافةفیروز«
همشرکتمی کرد،اینکافه هاچهجوراجتماعاتیبودو

منزویتاچهمیزانبهاینجلساترفتوآمدداشت؟
ادامهیگفتوگودرصفحهی4

علیاوجاقلی

منزوی بیشتر  وامدار   نیستانی  است
اردوی اسکی با فضای اول انقلاب خیلی جور در نمی آمد  با 
این حال بچه ها که روز جمعه دزدکی به پیست پاپایی می رفتند 
آقای جم را در حال دور زدن با چوب اسکی می دیدند. با یک 
دست لباس نفیس اسکی که آدم را به یاد مردان اسکی باز 

کوه های آلپ می انداخت.
کل برف حیاط مدرسه را ظرف کمتر از دو ساعت از همه جا 
جمع می کردیم و با آن ها چهار تا کلبه اسکیمویی می ساختیم 
که درهای آن ها رو به هم باز می شدند. نوعی سنگر بندی 
برای تنازع بقا در طبیعت . و توضیح می داد که اسکیموها 
لازم است دو بدو همیشه مواظب و محافظ هم باشند . در 
غیر این صورت از بین می روند. برای اقلیم های دیگر هم، 
چنین برنامه ریزی هایی می کرد . مثلاً آب و هوای مدیترانه ای 
را در آخر سال و روزهای منتهی به خرداد درس می داد و هر 
روز تکرار می کرد این روزها مواظب بچه گنجشک ها باشیم 
که ممکن است روی زمین بیافتند.معمولاً هم در آخرین روز 
کلاس درآخر سال به طنز )مدرسه ها تعطیل شد و خدا به 
گربه ها و گنجشک ها رحم کند( توصیه اکید می کرد که 
حیوانات زبان بسته را نیازاریم و چپ  و  راست تکه سنگ های 
را به سمت گنجشک ها و گربه ها حواله نکنیم و یا میوه های 
نارس درختان را با اعمال شاقه شکستن شاخ و برگ نچینیم . 
و آدرس می داد که اگر توانستیم از خانواده بخواهیم آخر هفته 
ما را به پارک جنگلی ببرند چون باید برای درس جغرافی 
راجع به آهو و گوزن های آنجا که در محوطه ای فنس کشی 
نگهداری می شوند و تعدادی خرگوش و روباه را در فضای 
آزاد نگهداری می کنند انشا بنویسیم. بعدها یک معلم طبیعت گرا 
به نام آقای خیری نصیب مان شد که نوع حزب الهی و آوانگارد 

آقای جم بود و در رشته کوهستان متخصص بود (.
چند سال پیش که به افریقای جنوبی رفته بودم جنگل ها و 
حیات وحش و اقلیم آنجا آنچنان برایم آشنا بود که انگار قبلًا 
هم در بچگی یک بار با آقای جم به دیدن اینجا آمده بودیم 
و او در قالب یک آشنای محلی در باره اینجا برای مان حرف 
زده بود.  در بین همسفرانم که چندین مدیر کل دولتی هم 
همراه مان بودند تنها کسی که توانست آدرس آن آیه از قران 
را که به جدایی آب های دریاها اشاره می کند بدهد ، من بودم 
که گفتم در سوره الرحمن است. همانی که در آخر همه 
مراسم ختم می خوانند .  مرج البحرین لایفترقان و بای آلا 
ربکما تکذبان . و همه اینها را ما با آقای جم گشته بودیم. بله 
ما در نوجوانی سراسر کره زمین را با معلم جغرافی خوب مان 
گشته بودیم و او همه جا برای مان حرف زده بود و به ما گفته 
بود که اسکیمو ها درهای ورودی کلبه های شان را رو به هم 
می سازند تا مواظب هم باشند . حتی این را هم به ما گفته بود 
حیواناتی که در کویر زندگی می کنند نه از سر گرسنگی که از 

سر تشنگی است که شکاری را دنبال می کنند .
ما در بچگی در مدارس محله ای فقیر نشین با تور لیدری 
معلم جغرافی خود طبیعت وحشی آمازون را و جنگل های 
گرمسیری هندوستان را و سلسله جبال هیمالیا و دریاها و 

اقیانوس ها را و همه و همه را باهم گشته بودیم.
گفتم یک بشقاب چوبی کنده کاری شده که به وسیله ی 
قبایلی در لستو ساخته می شود از آفریقا به نیت شما خریده ام. 
خـنده ای از سـر رضایت سـر داد و گفت از طـرف من 
بـرای خـودت نگهدار. اصرار کردم بپذیرد. گفت: نزد شما 

باشد من بیشتر لذت می برم.
آقای جم البته در زنگ تاریخ هم غوغا می کرد.  سلسله های 
پادشاهی  را با تمام جزییاتش می شناخت و حتی گاه در ذیل 
دوران قاجاریه ، یک تاریخ فرعی در باره تاریخچه عکاسی 
هم تعریف می کرد و با طنز فاخرانه ای که برای ما بچه ها هم 
با نمک بود  می گفت : مخترع دوربین عکاسی یک شاگرد 
نقاش تنبل بود که چون در نقاشی پیشرفت نمی کرد دوربین 
را اختراع کرد. و به بچه ها می گفت لازم نیست همه فکر کنید 
باید حتمن خلبان شوید. زمان جنگ بود و آرزوی خلبانی 
برای نوجوانان در دوران جنگ بازیچه کردن جدی ترین 

موضوع روز با قوه تخیل و آمیخته با  بازیگوشی بود .
از مسافرت هوایی طولانی مدت پرسید و گفتم چند بار بیش 
از ده ساعت در هواپیما نشسته ام . پرسید تو هم جزء عشق 
خلبان ها بودی؟ گفتم از بچه های مدرسه آن هایی که دو 
چرخه نداشتند همه عاشق خلبانی بودند. من جزء آن هایی 
بودم که دوچرخه داشتم. تازه دوچرخه ام را هم خودم خریده 
بودم. با فروختن  بلال و گوش فیل و باقلوا در تابستان. در 

امجدیه. در سالن کشتی .
مثل همیشه خوشحال شده بود که هنوز فراموش نشده است.
و امروز که برای چند روز استراحت به شهر مادری رفته بودم 
شنیدم که آقای جم  فوت کرده است . مثل این که در تصادف 
رانندگی این اتفاق افتاده . بحث بر سر رفتن نیست . بالاخره 
همه می دانیم که باید برویم  . اما بعضی وقت ها خیلی زود 

رفتن هاست که کار را سخت تر می کند .
یاد و خاطره این معلم بی نظیر برای دانش آموزانش فراموش 

نشدنی است.

جذبه های  جم
یاد  معلم عزیزم پور جم گرامی باد

 صفر حیدری

گفت و گو ی چاپ نشده با  زنده یاد علیرضا   طبایی
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ادامه ی گفت  وگو از هفت حوض  )صفحه ی 3(
من یک توضیحی ابتدا بدهم. من منزوی را اولین بار 
در سال 47 در »کلبة سعد« دیدم. کلبة سعد بالای 
یک ساختمان خیلی قدیمی بود که متعلّق به یکی از 
خانم های شازدة قاجاری بود و وضع مالی و تمکّن 
خیلی خوبی هم داشت. اسم این خانم هم سعدالدوله 
یا سعدالسلطنه بود که زیر عنوان »کلبة سعد« هفته ای 
یک بار برنامة شعرخوانی برگزار می کرد. فقط برای 
اعتبار این نوع انجمن ها بگویم که یک بار در این 
جلسه رفته بودم، آشنایی نداشتم و با یک اشتیاقی 
آمده بودم و فکر می کردم حالا انجمن های ادبی 
خیلی جای خاصی است. ولی بعد چیزهایی که آنجا 
می دیدم برایم یک حالت تعجب آوری داشت. نه 
شعرهایی که آنجا خوانده می شد ارزش ادبی داشت 
و نه افرادی که آنجا بودند و نه نوع برخورد و ارتباطی 
که آنجا صورت می گرفت مناسب بود. یک بار آن 
خانم رفت پشت تریبون و گفتند شعری بخوان و او 
هی گفت چیزی ندارم و همراهم نیاوردم و اصرار و 

اصرار. خانم یک دفترچه ای از داخل کیفش درآورد و گفت 
شعری از خودم می خوانم و یک دفعه دیدم که شعر من را 
دارد می خواند. شعری که من هم در کتابم چاپ کرده بودم 
و هم در مطبوعات مختلف منتشر شده بود. شعری بود با 
عنوان »دو غروب« که در کتاب اولم جوانه های پاییز منتشر 
شده بود، این خانم به نام خودش شعر را خواند. اسماعیل 
رها بغل دست من نشسته بود و گفت: »این که دارد شعر 
تو را می خواند و بلند شو اعتراض کن«. گفتم: »نه، زشته، 
آبرویش می رود، انجمن مال این خانم محترمه.« خانمی که 
بغل دست رها نشسته بود فهمید. گفت: چیه؟ رها گفت: 
قضیه اینه. آن خانم گفت من بلند می شوم و می گویم. گفتم 
نکند شر راه بیندازد و آبروی کسی را ببرد، بلند شدم و آمدم 
بیرون. آن خانم بلند شد و اعتراض کرد و خلاصه جلسه به 
هم خورد. حالا فکر کنید جلسات این چنینی چه اعتباری 
می تواند داشته باشد!. ولی کسانی هم می آمدند که شاعران 
خوبی بودند. مثلاً اولین بار من در آنجا با مشفق کاشانی آشنا 
شدم، همچنین مهرداد اوستا، حسین منزوی، بهمنی و خیلی 
از شاعران جوان تر که بیشتر برای گذراندن وقت و دیدار و 
قرار با یکدیگر به آنجا می رفتند و برای شنیدن چند تا شعر. 
)مثلاً از میان بیست شعری که خوانده می شد حداقل دو سه 
موردش ارزش شنیدن داشت( من منزوی را آنجا دیدم و از 
سال 47 دوستی مان ادامه داشت تا روزی که به رحمت خدا 
رفت. آن روزی که جنازه اش را از بیمارستان آوردند، بالای 
سرِ جنازه اش تنها چهار پنج نفری بیشتر نبودند. من بودم، 
مفتون امینی، عمران صلاحی و چند نفر دیگر از قدیمی ها 
و تعدادی جوان که اغلب از کرج آمده بودند چون این 
اواخر به آنجا زیاد رفت و آمد داشت. به هر حال به جز 
»کلبة سعد« و »انجمن ادبی ایران« و چند جای دیگر، منزوی 
عادت داشت به اکثر انجمن های ادبی برود. اما حُسنش این 
بود که در مجامع مختلف دیگر هم می رفت و خودش را 
محدود به آن انجمن های خیلی به شدت سنتّ گرا نمی کرد. 
مثلاً در کانون نویسندگان هم می رفت نه به عنوان عضو، 
بلکه می آمد پای گفتار آدم هایی که تشخّص داشتند یا افراد 
سرشناس ادبی بودند مثل اسماعیل خویی، گلشیری، سپانلو 

یا دکتر شفیعی کدکنی.
اما »کافة فیروز« و »کافة نادری« به عنوان انجمن ادبی نبودند. 
»کافه نادری« که الان هنوز هم هست در هتل نادری یک 
زیرزمینی هست که جای چای و قهوه خوردن است و هنوز 
هم خیلی از شاعران، نویسندگان، نقاشان به آنجا می آیند و 
ساعت ها دور هم به بحث و گفت وگو می پردازند. این 
کافه ها بخصوص نادری در گذشته پاتوق صادق هدایت، 
مجتبی مینوی و اصحاب به اصطلاح »ربعه« بوده. یک 
حالت نوستالژیک خاصی داشت و از طرفی چون مرکز 
شهر بود و می شد مثلاً با یک تومان آن موقع یک چای 
هشت زاری سفارش داد و با دو زاری که بابت انعام به 
گارسون می دادند جمعاً می شد یک تومان و می توانستند 
چند ساعت آنجا بنشینند. اما »کافه فیروز« را الان خراب 
کرده اند و جایش یک آپارتمان ساخته اند. آنجا یک کافه 
رستورانی بود و چای سرو می کردند. مغازة بزرگی بود با 
میز و صندلی. شاعران و نویسندگان در روزهای خاصی 
از هفته می رفتند اما بعدها این حضور همیشگی شد هر 
کسی بیکار بود یا حوصله داشت یا می خواست دوستانش 
را ببیند یا می خواستند قرار بگذارند، معمولاً آنجا می رفتند 
و دربارة مسائل مختلف راجع به کتاب، شعر، راجع به 
نمایشنامه، سینما بحث و تبادل نظر می کردند یا گاه راجع به 
سیاست. مضاعفاً که همدیگر را می دیدند. مثلاً »کافة فیروز« 
تا آنجایی که یادم می آید جلال آل احمد تا موقعی که زنده 
بود دوشنه ها آنجا می آمد. ساعدی، دکتر براهنی، نصرت 
رحمانی، حسن هنرمندی می آمدند. و یک عده ای از این 
آدم هایی که بیشتر بیکار بودند. الان هم همین طور است. 
می روند ساعت ها می نشینند و بعد به گارسون می گویند 
که یک چای دیگر بیاورد، برای اینکه مثلاً عذرش خواسته 
نشود. یا روزنامه ای می گیرد برای اینکه جدول حل کند. 
یعنی بیشتر برای گذران وقت آنجا می روند. آن موقع هم 
همین حالت را داشت ولی با این تفاوت که آن زمان 
چهره های سرشناس و در عین حال آگاهی در آنجا رفت 

و آمد داشتند و جوان ترها می آمدند آنجا و استفاده می کردند. 
مثلاً می آمدند دورِ میزی که آل احمد بود می نشستند یا 
کارهایشان را عرصه می کردند. یا دور نصرت رحمانی 
یا رضا براهنی می آمدند و راجع به شعر با یکدیگر بحث 
می کردند. خیلی از بچه هایی که آن موقع افتاده بودند تو کار 
شعر و داستان، بارها آنجا می دیدم که کارهایشان را می آوردند 
و برای دیگران می خواندند. اما مدام نبود گاهی این می آمد 
گاهی آن می آمد به ویژه روزهای دوشنبه و سه شنبه بعد از 
انتشار هفته نامة فردوسی این جلسات داغ می شد و منزوی 
هم می رفت آنجا می نشست و مثل بقیه از مصاحبت دیگران 
استفاده می کرد و این اواخر جوان ها می آمدند پیشش و با 
او گفت وگو می کردند. هر چقدر آدم تشخّص بیشتری پیدا 

کند، دیگران پیرامون او جمع می شوند.
شب های شعرگوته معروف به »ده شب« در سال 56 یکی 
از پرشورترین برنامه های شعرخوانی ایران بود که منزوی 
هم در آن شب ها شرکت داشت؟ شعرخوانی در این 

جلسات چه اعتباری داشت؟
ما قبل از این شب شعر، برنامه ای با عنوان شب های شعر 
»خوشه« داشتیم، زمانی که شاملو، سردبیر مجلّة خوشه بود آن 
را راه انداخت. تا آن جایی که یادم هست شب های خوشه 
در ده شب و در باشگاه شهرداری، خیابان صفی علیشاه این 
شب ها برگزار شد. هر شب به مدیریت یکی از شاعران 
نام آور و پیشکسوت بود. یک شب نادرپور، یک شب 
شاملو، یک شب براهنی بود. من خودم در یکی از آن شب ها 
شعر خواندم. آن زمان این برنامه خیلی مورد استقبال مردم 
واقع شد، جمعیت موج می زد تا توی حیاط سرپا ایستاده 

بودند. اما دربارة شب های شعر گوته باید دو چیز را مدنظر 
داشت. یکی اینکه شب های گوته زمانی برگزار شد )مهر 
56( که جامعة ایران ملتهب بود، و داشت نزدیک می شد 
به بهمن 57، و زمینه برای یک جنبش آماده بود. نکتة دوم 
آن بود که گردانندگان آن شب  ها بیشتر اعضای حزب توده 
بودند. مثل به آذین که اظهر من الشمس بود. به همین خاطر 
بسیاری از شاعران شرکت نکردند. مثلاً شاملو نبود، شفیعی 
کدکنی و نادرپور نبودند. فکر کنم آتشی هم نبود. تا جایی 
که من یادم هست کسانی که در آن شب ها شرکت کردند 
یا وابسته به حزب توده یا افراد مارک دار این حزب بودند. 

مثل سیاوش کسرایی که آمد آن جا شعر »محمد« را خواند. 
آدمی که مسائل را از اساس قبول ندارد، حالا آمده راجع 
به حضرت محمد)ص( شعر می گوید. بنابراین بیشترشان 
یا از این گروه بودند یا گروهی که مستقل بودند یا کسانی از 
عضو کانون نویسندگان بودند و در واقع غمِ مردم و دلشورة 
آزادی را داشتند و وابسته به هیچ جایی نبودند. مثل منزوی، 
عمران صلاحی، موسوی گرمارودی و ... منزوی هم یکی از 
کسانی بود که آنجا شعر خواند و از گروهی بود که اندیشة 
مردمی داشت. خود من نرفتم یعنی دعوت کردند ولی به 
همان دلایلی که گفتم، ترجیح دادم که نروم. ولی به نظر من 
شب های گوته، شب هایی بود که مؤثر و مهم بود و کاش 
به این ابهام آلوده نمی شد که  گردانندگانش کسانی باشند که 

سرشان به جایی دیگر گرم بود.
غزل منزوی را چگونه و در چه جایگاهی در شعر معاصر 

می بینید؟
منزوی به عنوان یکی از چهره هایی که خوب توانست از 
چند جهت بهره برداری کند: یکی از میراث ادبی گذشته، 
مخصوصاً حافظ و سعدی که می دانم این دو را خیلی 
می خواند. دیگر بهره بردن از آموزه های شعر نیمایی، چیزهایی 
که نیما به شاعران نوپرداز آموخته بود، منزوی توانست آنها 
را در غزل به خوبی به کار ببرد. زبان شفاف و روان و به کار 
گرفتن تصاویر زنده و تازه، و استفاده از ساختار نو و تلفیق 
همة این آموخته ها، او به یک زبانی دست یافته که به شعرش 
یک چهرة ممتاز بخشیده و امروز او یکی از چهره های 
اثرگذارِ غزل ماست. چیزی که هست در یادداشتی که خود 
منزوی برای من نوشته و آن را در جوانان چاپ کردم می بینید 

که در آن جا هم می گوید من از خیلی از کسان چیز یاد 
گرفته ام و هیچ ادعّایی ندارد که من پایه گذارم، من فلانم. 
اما انصافاً سعی کرده یک بدعت هایی بگذارد. ولی او بیش 
از همه وامدار منوچهر نیستانی است، صرفنظر از اینکه از 
حافظ و سعدی، سنایی و شاعران گذشته هم بهره برده، و از 
آموزه های شعر نیمایی، از روانی شعر نادرپور، یا از فخامت 
زبان شاملو در همان شعرهای سپیدش و با آن استعداد ذاتی 
که داشت، توانسته یک آمیزه ای بیافریند که او را از دیگران 

متمایز کند.
از غزل نو چه تعریفی دارید؟

آنچه که امروز ما به عنوان غزلِ نو می شناسیم 
ویژگی هایی دارد: یک، زبان زنده و تپنده. دو، 
محتوای امروزی که بیان کنندة زندگی امروز باشد. 
سه، بهره بردن از تصاویری که از کلیشه های گذشته 
فاصله گرفته و از همه گذشته هوای زندگی و نیاز 
مردم زمانة ما را در نفس خود دارد. این هوایی را که 
نشان می دهد متعلّق به این زمان است و نه گذشته 
و نه به آیندة موهوم. این ویژگی ها، همراه با روانی، 
تازگی و در حقیقت یک »آنی« هم دارد که از همه 
مهم تر است و این »آن« چیزی است که باید در 
شعر باشد و تعریف ناپذیر است. بسیاری از شاعران 
را می شناسم که خیلی هم معروف اند-  حالا به 
 ـولی  جا یا نابه جا معروف شده اند، کاری ندارم 
من هیچ وقت نتوانستم با شعر اینها ارتباط برقرار 
کنم. به دلیل همان عدم »آنی« که باید در شعرشان 
باشد، یعنی یک چیزی جامد، لفّاظ بازی های شاید 
هنرمندانه و خیلی استادانه، ولی فاقد »آن« هستند. 
مثل یک مجسمة زیبا نظیر آلفرید از سنگ مرمر در نهایت 
زیبایی، اما زنده نیست، تپش و خون ندارد و به قول معروف 
نمی شود از نزدیک روی پوستش دست کشید و با آن 

ارتباطی داشت.
پیشروان غزل نو را چه کسانی می دانید؟

من فکر می کنم اگر این کار را به یک نفر و زمان مشخصی 
نسبت بدهیم، اندیشه ای باطل است. من تصوّر می کنم از 
زمان مشروطه به این طرف مثلاً از سال 1300 تا سال 1350 
تمام شاعرانی که آمدند و در این زمینه کارهایی کردند چه 
در شعر کلاسیک، در قالب قصیده، غزل یا مثنوی و چه در 
قالب شعر نیمایی یا قالب سپید، اینها الگوی تازه ای از بیان 
و شکل تازه ای از فرم را ارائه دادند و تمام ساختار درونی 
و بیرونی شعر را متحوّل کردند، همه در شکل گیری غزل 
امروز سهیم اند. اما به باور من، می توان از رهی معیری بگیرید 
و شاعرانی که کمتر شناخته شده اند مثل جواد آذر یا حتی 

شاعرانی که فقط یک غزل زنده دارند مثل ایرج دهقان:
یا آن قصیدة معروف رعدی آذرخشی به اسم »نگاه«:

من ندانم که در راز چه نگاهی است
که من آن راز دانم و گفتن نتوانم

یا حتی قصیدة دماوندیة بهار، یا همان یک غزل فروغ 
فرخزاد، اینها همه در شکل دادن به غزل نو سهیم بوده اند. 
اما آن چند نفری که می توان به صورت شاخص اسم برد، 
منوچهر نیستانی است، یک مقداری سایه هست و یک 
مقداری هم سیمین بهبهانی، البته سیمین بعد از سال 50 
غزلش متحوّل می شود و نه از آغاز. حسین منزوی هست، 

شاعران بعدتر مثل بهمنی و دیگران ... 
 منزوی گاه درکنارِ تغزّل به غزل اجتماعی روی می آورد، 

غزل های اجتماعی او را چگونه می بینید؟
منزوی غزل های اجتماعی هم دارد که خواندنی و زیباست. 
به دلایل خاصی که نزدیکان منزوی بهتر می دانند، منزوی بر 
اساس حسی که داشت و با از دست دادن یکی از نزدیکانش، 
اینها بهانه ای شد که علاوه بر تغزّل به غزل اجتماعی هم روی 
بیاورد. اما من کارهای اجتماعی او را هم جالب می دانم. ولی 
موفقیت او بیش از همه در تغزّل است. خودش هم می گوید 
کارهای سیاسی ام با چاشنی عشق و تغزل درآمیخته است. 
اتفاقاً رمز موفقیتش هم در همین است که موجب به وجود 

آمدن یک »آن« در شعرش می شود.
در حال حاضر در دهة هشتاد و آغاز دهة نود، تنها دو 
قالب شعری یعنی غزل و سپید است که در شعر معاصر 
حضوری پررنگ و چشمگیر دارند؟ به نظر شما آینده 

شعر فارسی از آنِ قالب غزل است یا شعر سپید؟
هیچ کس نمی تواند پیشگو باشد. این چیزی است که به 
ظاهر می بینیم اما در نهایت قضاوت در این رابطه ممکن 
است زود باشد. هنر همیشه یک شکل و یک جریانی از 
روز را با خودش دارد و یک جریانی هم دارد که در آن 
جاودانگی و ماندگاری است که در درازمدت مشخص 
می شود. من استنباطم بر این است ساختارهای اجتماعی، 
اقتصادی که تغییر می کند، مطمئناً ادبیات را هم دچار تغییر 
می کند. ما نمی دانیم آینده چگونه است و نمی شود به این 
راحتی قضاوت کنیم که آینده از آن قالب سپید است یا 
قالب غزل یا قالب های دیگر. به نظرم قالب یک ظرف 
است و آنچه که در آن ریخته می شود مهم است. اگر 
این هماهنگی در اوج استادی باشد و در اوج چیرگی، اثر 
ماندگار می شود ولی اگر به روبنا توجه کنیم اصلاً کاری 
به محتوا نداشته باشیم این داوری، داوری درستی نخواهد 
بود ما باید ببینیم جامعه چه نیازهایی را در آینده دارد و این 
نیازها ظرفِ بیانی اش کدام است. آنچه که مهم است انسان 
با تغزّل زاده شده و تا زمانی که انسان خاکی در این کرة 
خاکی وجود دارد، تغزل هم با او هست. مسائل اجتماعی 
هم باز جزوی از ذات انسان است. حالا قالب بیانی اش 
چی باشد این برمی گردد به آن زیرساخت های اجتماعی. 
وقتی این زیرساخت ها دچار تغییر بشود، روبنا را هم تغییر 
می دهد. ممکن است شرایطی پیش بیاید که شعر سپید به 
حاشیه برود یا باز غزل به حاشیه برود، باز ممکن است 
نیمایی و برعکس. الان که می بینم تلاش هایی می شود که 
همة مسائل تحت تأثیر یک نحلة قرار بگیرد ولی موفقیت 

در این زمینه ها به آینده مربوط می شود.

منزوی بیشتر  وامدار   نیستانی  است
 رودخانه قزل اوزن دیگر همانند سال  های گذشته پرآب 
نیست و عوامل متعددی موجب شده خطر خشکسالی 
آن بیش از گذشته احساس شود موضوعی که کشاورزان 

طارمی را به خود مشغول کرده است.
به گزارش ایرنا، »قزل اوزن« به معنی »طلای روان »رودخانه 
نام آشنای شمالغرب کشور است، این رودخانه پر آب ترین 
و طولانی ترین رودخانه شمال غرب کشور محسوب 
می شود که از کوه های چهل چشمه استان کردستان 
سرچشمه می گیرد و پس از گذر از استان های آذربایجان 
شرقی و زنجان در نهایت به عنوان اصلی ترین منبع تامین 

کننده آب سد منجیل، به این سد می ریزد.
پیش از این حجم آب رودخانه قزل اوزن به قدری زیاد بود 
که اهالی روستاهای اطراف مسیر این رودخانه به کاشت 
برنج و پرورش و نگهداری ماهی قزل آلا مشغول می 
شدند، اما خشکسالی های پیاپی و طولانی موجب شده 
است تا این رودخانه خروشان که در گذشته های نه چندان 
دور آن را رودخانه وحشی در فصل پاییز می نامیدند تا 
حدودی خشک شده و به یک رودخانه فصلی تبدیل شود.
خشکی رودخانه قزل اوزن معضلات فراوانی ایجاد کرده 
است که برای نمونه می توان به نبودآب کافی برای مساحت 
عظیمی از شالیزارهای حاشیه رودخانه و مراکز پرورش ماهی 
اشاره کرد، هرچند اقدامات مقطعی برای رفع این کمبود انجام 

گرفته است اما به نوعی »مسکن« محسوب می شود.
کمی بارش ها، خشکسالی، احداث چند سد مختلف بر 
روی این رودخانه، استفاده غیر مجاز و بی رویه کشاورزان 
از آب این رودخانه و بسیاری از عوامل دیگر می تواند برای 

همیشه عظمت این رودخانه عظیم را از بین ببرد.
قزل اوزن برای شهرستان طارم زنجان فقط یک رودخانه 
نبوده و نیست بلکه شاهرگ زندگی مردمانی است که شبانه 
روز در مزارع خود تلاش و زندگی را به معنای سخت آن 

تعریف می کنند.
کشاورزان این منطقه می گویند این رودخانه پر آبِ در سال 
های گذشته، هم اکنون حال خوشی ندارد، به طوری که 
پایین دست آن کاملا خشک شده و امیدی برای احیای آن 

نیست و یا شاید به سختی امکانپذیر باشد.
رودخانه قزل اوزن بزرگترین رودخانه استان زنجان

خشکسالی قزل اوزن به شرایط جوی و بارندگی بستگی 
دارد که در حال حاضر در آن آب جریان دارد منتهی مثل 

گذشته پر آب نیست.
مدیر دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه های شرکت آب 
منطقه ای زنجان با بیان اینکه رودخانه قزل اوزن بزرگترین 
رودخانه استان به شمار می رود، گفت: این رودخانه از پنج 
شهرستان استان گذر می کند و جزو حوضه آبریز سفید 
رود محسوب می شود و عمدتا در طول سال جریان دارد.
علیرضا حاجی میری افزود:خشکسالی قزل اوزن به شرایط 
جوی و بارندگی بستگی دارد که در حال حاضر در آن آب 
جریان دارد منتهی مثل گذشته پر آب نیست اما اینکه بگوییم 
خشکسالی در رودخانه به وجود آمده درست نیست و به 

عبارتی کم آبی آن را شاهد هستیم.
وی در خصوص احتمال خشکسالی کامل رودخانه نیز 
اضافه کرد:اگر شرایط کاهش بارندگی ادامه داشته باشد 
ممکن است شاهد خشکسالی رودخانه باشیم البته نظارت 
بر رودخانه صورت می گیرد تا برداشت های بی رویه از 

طریق افراد سودجو و غیرمجاز اتفاق نیفتد.
این مسوول با بیان اینکه با توجه به کمبود بارش ها و 
خشکسالی های متوالی و کاهش آب رودخانه قزل  اوزن 
طی چند سال اخیر با پیگیری ها و برنامه ریزی های لازم، از 
سد آیدوغموش، آب خریداری شده است،گفت: این آب 
در شالیزارها و باغهای زیتون شهرستان طارم مورد استفاده 

قرار می گیرد.
برداشت های بی رویه نابودی قزل اوزن را به دنبال دارد
رئیس اداره مدیریت زیستگاه ها و امور مناطق حفاظت 
محیط زیست استان زنجان نیز با بیان اینکه روخانه قزل 
اوزن یکی از بزرگترین رودهای کشور و استان است، ادامه 
داد: همچنین این رودخانه، یکی از مهم ترین زیستگاه های 
آبزیان،دوزیستان،پرندگان آبزی وکنار آبزی و انواع گونه های 

پستاندار و خزنده است.
علی قره جه لو افزود:این رودبزرگ به عنوان یکی ازجاذبه های 
دیدنی استان، منبع ارتزاق و درآمد مردم شهرستانهای استان 
است.وی اضافه کرد: متاسفانه زیاده خواهی برخی موجب 
ضعیف شدن و حتی نابودی این نعمت بزرگ خواهد شد 
چرا که در سال های اخیر برداشت های بی رویه از این منبع 
موجب شده که این رودخانه در طول مسیر  خود دچار کم 
آبی شدید، منفصل شدن جریان دائمی آب و ایجاد چالاب 
در طول مسیر رودخانه شود که این امر باعث نابودی گونه 

های منحصر به فرد رودخانه قزل اوزن خواهد شد.
این کارشناس ادامه داد: افزایش بی رویه واحدهای آبزی 
پروری در حاشیه این رودخانه و فقدان بهره برداری اصولی 
از آن به این بحران افزوده است، به طور مثال وقتی مجوز 
آبزی پروری صادر می شود این امر به شرط بازگشت آب 
به بستر و جریان اصلی رودخانه است که متاسفانه این امر 
اتفاق نمی افتد و با لوله کشی در اراضی بالا دست واحد 
آبزی پروری برای کشت محصولات آبی از قبیل خربزه، 
هندوانه و گوجه اقدام می شود و هیچ برگشت آبی به 

رودخانه صورت نمی گیرد...     ادامه در ستون روبرو

برداشت های غیرمجاز یکی از معضلات این رودخانه است
وی اظهار داشت: از طرفی برداشت های غیر مجاز آب 
و واحدهای غیر مجاز نیز یکی از این معضلات است، به 
عنوان مثال یک واحد بدون هیچ کنترلی آب زیر زمینی را 
بیش از حد مجاز برداشت می کند و بدون بازگرداندن آن 
به رودخانه مورد استفاده قرار می دهد و موجب هدر رفت 

آب رودخانه می شود.
قره جه لو با بیان اینکه هرچقدر نزولات آسمانی کمتر می 
شود بهره برداری از این رود افزایش می یابد، افزود: متاسفانه 
با خشکسالی های اخیر افت سطح آب رودخانه باعث 
شده مردم به حفر چاه، افزایش عمق مجاز چاه ها و بهره 
برداری بی رویه از این منبع اقدام کنند که این امر علاوه بر 
خشکی کامل بستر و لایه های زیرین رودخانه، منبع و 

منشاء ایجاد آلایندگی خواهد بود.
به گفته رئیس اداره مدیریت زیستگاه ها و امور مناطق 
حفاظت محیط زیست استان زنجان، ایجاد سد و آب بند 
و انحراف چند رود فصلی منطقه که به عنوان تغذیه کننده 
اصلی این رودخانه هستند یکی از دلایل خشکی بستر 

رودخانه قزل اوزن است.
قره جه لو با بیان اینکه کشت های بی رویه برنج و افزایش 
باغها در طول مسیر این رودخانه از بدو ورود رودخانه تا 
خروج از استان هم یکی از این تعارضات است،افزود: اگر 
اقدام عاجلی از سوی مسئولان و مردم صورت نگیرد در 
آینده نه چندان دور قزل اوزن نیز مانند زنجانرود به خاطره 
ها می پیوندد و تمام مردمی که منبع درآمد آنان این رودخانه 
عظیم است دچار بحران شدیدی خواهند شد.وی خاطر 
نشان کرد: باید از هم اکنون نسبت به مدیریت صحیح و 
اصولی مصرف آن اقدام کنیم تا ضمن مصرف پایدار و 

اصولی،این نعمت بزرگ را برای استان خود حفظ کنیم.
ساخت سد مطالبه کشاورزان طارمی برای تامین آب 

مورد نیاز
فرماندار طارم نیز با بیان اینکه قزل اوزن رودخانه شریانی 
و مهم کشور است که آب مورد نیاز کشاورزان و باغهای 
شهرستان را تامین می کند، گفت: آب این رودخانه همه 

ساله اواخر خرداد و یا تیرماه خشک می شود.
رضا انبارلو افزود: خشکسالی رودخانه از سال ۹7 تاکنون 
به وقوع پیوسته است و از طرفی با راهکارهایی در سدهای 
بالادستی، رهاسازی آب اتفاق افتاده به طوری که تا حدود 

زیادی قزل اوزن جانی دوباره گرفته است.
وی با بیان اینکه به خاطر بارش های سال زراعی جاری 
وضعیت آب رودخانه قزل اوزن تا پایان تیر امسال مناسب 
بود، اظهار داشت: پس از این، آب رودخانه کمتر شده به 
طوری که کشاورزان و باغداران نمی توانند آب مورد نیاز 
خود را تامین کنند و به عبارتی دیگر کفاف آنها را نمی دهد.
استانی و  پیگیری مسوولان  با  داد:  ادامه  این مسوول 
نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، امسال از 
سدهای بالا دستی رها سازی آب رخ داد و با این اقدام 

مشکل کم آبی شهرستان رفع شد.
بروز همین مشکلات، کم آبی رودخانه قزل اوزن و اقدامات 
موقت ایجاب می کند باید فکری به حال مشکلات کنونی 
کرد. وی با بیان اینکه بروز همین مشکلات، کم آبی 
رودخانه قزل اوزن و انجام اقدامات موقت ایجاب می 
کند فکری دائمی برای حال مشکلات کنونی اندیشیده 
شود، اظهار داشت: به نظر می رسد اقدامات اساسی از 
قبیل احداث یک سد باید صورت بگیرد البته این موضوع 
مهم در حال پیگیری است تا شهرستان در فصل کم آبی یا 

خشکسالی متضرر نشود.
فرماندار طارم خاطر نشان کرد: کشاورزان طارمی در این 
زمینه نگران خشک شدن محصولات کشاورزی خود 
هستند و مطالبه آنان احداث یک سد در خود شهرستان 

است که این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

رودخانه قزل اوزن
تشنه تر از همیشه

خانه خدیوی زنجان
گفت و گو ی چاپ نشده با  زنده یاد علیرضا   طبایی رستوران سنتی می شود

اعلانات-معاون میراث فرهنگی، اداره کل میراث  فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: خانه خدیوی 
با تصمیم مالک و علاقه وی به بناهای تاریخی و تاریخ زنجان، 

تبدیل به رستوران سنتی خواهد شد.
به گزارش ایسنا محمدرضا محمدپور با اشاره به اینکه خانه 
خدیوی جزو بناهای دوره اواخر قاجار و اوایل پهلوی است، 
اظهار کرد: در این زمان پلان هایی وارد ایران شد که مثل خانه 
ذوالفقاری و خانه خدیوی به صورت ۲طبقه بنا شده است. وی 
در ادامه از خانه جمالی و شیخ الاسلام به عنوان خانه هایی با 
نقشه های قدیمی یاد کرد و گفت: ویژگی خاص این خانه ها 
موازی با آداب اسلامی بود به طوری که کسی که از جلوی در 
رد می شد امکان دیدن داخل حیاط خانه را نداشت.معاون میراث 
فرهنگی اداره کل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان زنجان در مورد تاریخچه خانه  خدیوی نیز عنوان کرد: 
خانه خدیوی در دی ماه 137۹ در فهرست آثار ملی ایران ثبت 
شده است.محمدپور افزود: تا چندسال گذشته خانه خدیوی 
توسط مالکان مورد استفاده بود ولی پس از فوت مالک )ناصر 
خدیوی( خانواده آن مرحوم هم خانه را ترک کردند.وی گفت: 
بعد از ثبت این خانه، میراث فرهنگی با توجه به رسالتی که 
داشت اعتباراتی را برای مرمت در نظر گرفت.محمدپور با بیان 
اینکه خانه خدیوی چند دوره مرمت شده است، گفت: آخرین 
دوره مرمت برای سال گذشته است که در این مرحله دیوار 

محوطه ساخته و سقف اصلاح و مرمت شده است.


